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آیات حومت در قرآن
جلسه 10 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

بحث در آیه شریفه سوره مبارکه بقره بود. پیرامون فراز «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً» نات را از حیث اینه آیا این خلافت،
توین است یا تشریع، ذکر کردیم و بنا شد در این جلسه ی مطلب را که صاحب کتاب دراسات ف ولایة الفقیه و فقه الدولة
الاسلامیة در جلد 1 صفحه 501 عنوان کردند را متعرض شویم. ایشان در آنجا در مقام اینه مردم حق حاکمیت و حق انتخاب

حاکم دارند، ادلهی زیادی را (شاید بیش از 15 مورد)[1] دلیل آوردند بر این مطلب که مردم حق دارند در مواردی که نصب
معین از طرف خدای تبارک و تعال نشده، خودشان ی حاکم را معین و انتخاب کنند. ایشان برای مشروعیت این انتخاب  ـ

یعن برای وجود چنین حقّ برای مردم ـ  به این آیات خلافت استدلال کردهاند.

بررس دیدگاه آیت اله منتظری در گستره خلافت

ایشان در کتاب دراسات آورده است که ما یمن أن یستدل به لصحة انعقاد الامامة بانتخاب الامة، که در ادامه به عنوان دلیل
هفتم مفرماید: ما دل عل استخلاف اله تعال للانسان، آیات که دلالت بر این دارد که خدا انسان را خلیفهی خودش قرار داده و

استعماره ف الارض و انسان را موظف در عمران روی زمین کرده و وراثة الانسان لها، و اینه انسان باید وارث زمین بشود.
یعن مفرمایند ما سه دسته آیات داریم، آیات استخلاف، آیات استعمار و آیات وراثت. این آیات  ـ که حدود نُه آیه را ایشان

مورد استدلال قرار دادهاند ـ  ی مضمون مشترک دارند:

ت یعن «فخَلائ مَلعضِ». همه شما را خدا خلیفه قرار داده است. «جرا ف فخَلائ مَلعالَّذِي ج وآیه 39 سوره فاطر؛ «ه
ت شما خلیفه خدا هستید.

آیه 62 سوره نمل؛ «امن يجِيب الْمضطَر اذا دعاه و يشف السوء و يجعلُم خُلَفاء ارضِ». این هم مثل آیه قبل است. خداوند
متعال، هم مضطر را اجابت مکند و هم کاشف سوء است. و هم شما را در روی زمین خلیفه قرار داده است.

آیه 55 سوره نور، که در مورد آن مفصل بحث کردیم؛ «وعدَ اله الَّذِين آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ لَيستَخْلفَنَّهم ف ارضِ
.«ملَه تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه نَنملَي و ،هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفا اسمك

ّنگویند این «ارسند ماینجا که ایشان م يفَةً» منتهضِ خَلرا ف لجاع ّنا ةلائلْمكَ لبر ذْ قالا آیه 30 سوره مبارکه؛ «و
جاعل»، چون کلمه خلیفه دارد [بر خلاف] آیات دیر که واژهی «لَيستَخْلفَنَّهم» و «خَلائف» در آن بود، لذا از آیه بنا بر اینه

ارادهی نوع شده باشد نه ارادهی شخص حضرت آدم عل نبینا و آله و علیه السلام، «جاعل ف ارضِ خَليفَةً» یعن نوع خلیفه،
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که هر فرد فردی از انسانها را شامل مشود. این چهار آیه را ذکر مکنند و من هم به ترتیب خودشان مطلب را ذکر مکنم تا
ببینیم آیا ملاحظه و مناقشهای هست یا نه؟

مفرمایند: تقریب الاستدلال هو أن الخلافة عن اله تعال ف أرضه، اینه انسان خلیفهی خدا در زمین بشود تستلزم بإطلاقها
مخواهند از این آیات اطلاقگیری کنند که این خلافت اطلاق دارد. هم خلافت توینیه است و هم خلافت تشریعیه، تستلزم

ویناً. انسان بتواند در زمین تصرف کند؛ بالإحیاء و الاستنماء، بتواند از این زمین محصولبإطلاقها جواز تصرف الانسان فیها ت
به دست بیاورد. اینه انسان خلیفهی توین خداست معنایش این است که امان تصرف بر او در تمام این عالم بود،

مخصوصاً در زمین؛ انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً وجود دارد. خلافت توین را اینطوری معنا مکنند. بعد مفرماید: و تشریعاً،
این اطلاق خلیفه یا خلفا که هم توین را مگیرد و هم تشریع را شامل مشود. توین را معنا کردیم و تشریعش هم بالحومة

علیها، یعن در زمین حومت کند. همان طوری که خود خدا متواند بر همه حومت کند، بشر هم حومت کند. و قد فرع اله
تعال جواز الحم لداود ف أرضه عل جعله خلیفه، خلافت حضرت داود عل نبینا و آله و علیه السلام را شاهد مآورند بر

اینه چرا باید خلافت تشریع را به حومت معنا کنیم؟ مفرماید: چون خدا در آیه دیر مفرماید: «يا داۇد، انّا جعلْناكَ خَليفَةً
ف ارضِ فَاحم بين النّاسِ بِالْحق». حومت را متفرع بر خلافت قرار داده، فیظهر من الآیة الشریفة أنه لو لا خلافته عن اله

تعال لم یحق له الحم ف أرضه، اگر بشر خلیفهی توین خدا نبود حق نداشت که در روی زمین حومت کند.

است که شما را از همین زمین به وجود آورد؛ «و ضِ». خدا آن کسرا نم مكنْشَاا ور آیه 61 سوره هود است؛ «هآیه دی
استَعمركم فيها» و شما را سبب عمران روی زمین قرار داد. هم از این زمین به دنیا آمدید و هم زمین را آباد مکنید. مفرماید و
عمران الارض إنما یون بإحیاءها و عمرانها تویناو بإجراء العدل فیها. یعن «و استَعمركم» هم اطلاق دارد هم عمران توین و

هم عمران تشریع را در بر مگیرد. عمران توین به این است که زمین را احیاء کنند و عمران تشریع بإقامة العدل روی زمین
است. به ایجاد حومت عادله در روی زمین است. فتشمل الآیة للحومة العادلة ایضاً، بعد مفرمایند: و لذا قال رسول

اله(ص): «ساعةٌ من امام عدْلٍ افْضل من عبادة سبعين سنَةً و حدٌّ يقَام‏ له ف ارضِ افْضل من مطَرِ اربعين صباحاً».[2] ایشان
هم در «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً» را مگویند خلافت اطلاق دارد ؛توین و تشریع را شامل مشود؛ هم «و استَعمركم» را

.است و هم تشریع وینگویند استعمار هم استعمار تم

در ادامه مگوید: هذا مضافاً إل أن العمران التوین لا یحصل عادتاً إلا ف ظل نظام العدل و الحومة الصالحة» تازه اگر
بوئیم آیه فقط عمران توین را مگوید، عمران توین در روی زمین بدون حومت عادله نمشود. عمران بدون حومت

صالحه و حافظ حقوق و مانع از فساد محقق نمشود. پس تا اینجا دو عنوان در آیات بود: ی خلافت و ی عمران.

بادِيرِثُها عي ضرنَّ ارِ ادِ الذِّكعب نورِ مبالز نا فتَبلَقَدْ ك عنوان سوم عنوان وراثت است. در آیه 105 سوره انبیاء آمده است؛ «و
الصالحونَ». ما در زبور این را نوشتیم بعد از تورات، مراد از این «الذِّكر»ِ در اینجا ظاهراً تورات است. «انَّ ارض يرِثُها

عبادِي الصالحونَ» عباد صالح وارث این زمین هستند؛ یعن حاکم هستند. یعن سنت قطعیهی خدای تبارک و تعال این است
که عباد صالح وارث این ارض مشوند.

.«ينتَّقلْمةُ لبالْعاق و بادِهع نم شاءي نورِثُها مي هل ضرنَّ اوا ابِراص و هينُوا بِالتَعاس همقَول وسم آیه 128 سوره اعراف؛ «قال
زمین برای خداست. يورِثُها من يشاء من عبادِه آنهای که مشیت خدا برایشان تعلق مگیرد که وارث این زمین بشوند.

آیه 5 سوره قصص؛ «و نُرِيدُ انْ نَمن علَ الَّذِين استُضعفُوا ف ارضِ و نَجعلَهم ائمةً و نَجعلَهم الْوارِثين». خدا مفرماید: ما
مستضعفین را امامان و ائمه و وارثان، یعن زمان ذاریم بر مستضعفین در روی زمین و ما یکنیم که منت باراده م

حاکمان روی زمین قرار مدهیم. ی زمان مرسد که مستضعفین حاکم روی زمین مشوند.



وینونَ» این وراثت هم عمران و اداره تحالالص بادِيرِثُها عي ضرنَّ افرماید این کلمه وراثت هم اطلاق دارد؛ «اایشان م
زمین است و هم تشریع است بالحم فیها، پس سه عنوان را آوردند و معتقدند این سه عنوان اطلاق دارد. مفرمایند یستفاد من
هذه الآیات الشریفة أن للانسان أن یزاول لعمران و التصرفات التوینیة ف الأرض از آیات استفاده مشود که انسان باید عمران

را انجام بدهد، یزاول یعن یعمل، باید مشغول به عمران و تصرفات توین در زمین بشود. و حومت در زمین و قیادت
اجتماعیه بسبب خلافته عن اله تعال و وراثته للاصل، این اطلاق دلالت بر این دارد که هم انسان تویناً تصرف کند و هم اینه

تشریعاً حومت را انجام بدهد. البته در ادامه از این استدلال برمگردند و مفرماید: و لن لأحد أن یمنع کون المقصود
بالخلائف و الخلفاء عن خلافة عن اله. مگوئیم این استدلال و اطلاقها زمان است که محرز باشد که مستخلف عنه یا مستخلف
خدا باید باشد. در حال که بعضها قبول ندارند لعل المراد لها خلافةُ جیل عن جیل و نسل عن نسل، ی گروه جانشین گروه
خَلْف مدِهعب نم یا آیه فَخَلَف ،«شاءما ي مدِكعب نم فتَخْلسي و «و «مبذْهي شَانْ يه در آیات قرآن هست: «اری شوند کما ایندی
ورِثُوا الْتاب»، اما قوله «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً» فیحتمل أن یراد به آدم النب و لا یسری إل ولده فقط آدم را مخواسته

به عنوان خلیفه قرار بدهد. و نه ولد آدم.

اگر بوئید ملائه مدانستند که آدم النب عل نبینا و آله و علیه السلام روی زمین فساد نمکند. پس چرا گفتند: «ا تَجعل فيها
من يفْسدُ فيها و يسفكُ الدِّماء». ایشان مگوید: این را نمشود قرینه قرار داد بر اینه نوع آدم اراده شده. چرا؟ «اذ لعل

اعتراضهم بذل کان من جهة اطلاعهم عل طبع آدم النب و أنه بالطبع یولَد له نسل یوجد فیه من فساد». طبع آدم این است که
ی نسل پیدا مکند و در این نسل فساد و سف دماء است و یحتمل بعیداً که مراد این باشد که آدم خلیفه جن و نسناس باشد.

افرادی که قبل از حضرت آدم بودند. الذین کانوا قبله ف الارض و الملائة شاهدوا افسادهم و لأحدٍ أن یمنع الاطلاق در و
استعمرکم فیها، بتقریب أن العمران ظاهر ف التوینیه فقد فلا تدل عل تفویض الحومة إل الناس و مثله اللام ف وراثة

الارض، یعن در آخر باز اطلاق در استعمرکم و اطلاق در وراثت هم را از بین مبرند و مگویند فقط مراد وراثت توین است؛
عمران توین است؛ آن آیه خلافت هم اختصاص به خود حضرت آدم عل نبینا و آله و علیه السلام دارد.

آنچه مقصود ایشان هست که با این اشالات و احتمالات که مدهند این دلیل از دلیلیت ساقط مشود در نزد خود ایشان،
مقصودشان این بوده که بویند اولا اطلاق دارد و ثانیا خلافت تشریع برای همهی افراد است. همه افراد که نمتوانند در آن

واحد حومت کنند، برای این باید بیایند توافق کنند ی انتخاب کنند که ی از خودشان را به عنوان حاکم بالفعل قرار بدهند.
کس خواهد مسئله مشروعیت انتخابات و مشروعیت اصل انتخاب را اثبات نماید. یدر حقیقت با اطلاق این آیات، ایشان م
نفر را به عنوان امام، به عنوان رهبر و حاکم قرار بدهند؟ این به چه دلیل دین چه؟ فرض کنید اکثر مردم بیایند ی وید یعنب

در زمان غیبت ثابت مشود؟ مگویند به همین دلیل، خلافت اطلاق دارد، شامل تشریع م شود، خلافت تشریع برای هر
انسان است. هر انسان متواند حاکم باشد. همه که در زمان واحد نمتوانند بالفعل حومت کنند، تعارض و تزاحم و تضاد به

وجود مآید، پس باید بیایند توافق کنند که ی نفر را انتخاب کنند.

نتیجتاً اینطور مشود ما باشیم و این آیه با قطع نظر از آن احتمالات که بعداً ایشان داد، مردم هر کس را انتخاب کردند، چون
هر کس عنوان خلیفه تشریع خدا را دارد، لا فرق بین المسلم و الافر، اگر حت مسلمانها آمدند ی کافر را خودشان انتخاب
کردند ـ اینها را من عرض مکنم و در فرمایشات ایشان نیست ـ ، لازمه این استدلال این است که هر کس حق تشریع حومت

دارد عادل و فاسق، مرد و زن، پیر و جوان، مسلمان و کافر، فرق نمکند. اکثر بیایند ی نفر را به عنوان رئیس و حاکم
خودشان انتخاب کنند. منته مگوئیم آیه این را مگوید. دیران مگویند ادلهی دیر تقیید مزند و مگوید حالا که اینها

زند. عمده استفاده اولآید تقیید مر متوانند انتخاب کنند باید مرد باشد، عادل باشد، مدیر باشد، مسلمان باشد و ادله دیم
است یعن این بارِ اول این آیات است. عرض کردم در آنجا بیشتر برای این بحث ایشان این را استدلال مکند.

پس مگویند خلافت تشریع است. خلافت تشریع برای همه هست یعن هر انسان. خلافت تشریع را هم بوئیم یعن حق



حومت کردن، یعن هر انسان حق حومت کردن دارد. منته این قرینهی عقلیه را کنارش مگذاریم مگوئیم حت اگر دو نفر
روی زمین باشد باید ی نفر حاکم باشد و هر دو نمتوانند حاکم باشند. صد میلیون آدم بخواهند همه حومت کنند که

نمشود. پس همه باید ی سهم در این حومت داشته باشند و سهمشان به چه نحوی معقول است؟ به نحو انتخاب که بیایند
ی نفر را انتخاب کنند. این فرمایش ایشان.

نقد دیدگاه آیت اله منتظری

ابتدا مطالب که به ذهن خودمان مرسد را عرض کنیم. بعد مطالب که دیران در نقد ایشان مطرح کردند را بیان خواهیم کرد.
ایشان مگویند تنها راه که همه سهم در این حق پیدا مکنند، مثل قاعده ما لا یدرک کله لا یترک کله. الآن هر فردی بالفعل

نمتواند حاکم باشد، مرحلهی بعد این است که در تعیین حاکم نظر او دخیل باشد. این تنزل یافتهی آن است. مرحلهی بعد از آن
است. مثل اقرب المجازات مماند. بر اساس همین مطلب رأی مردم مشرع و مشروعیت ساز است نه اینه فقط مقبولیت

باشد.

ما به عنوان طلب داریم عرض مکنیم  ـ چون ایشان حق استادی بر ما دارد، من ی سال بحث فقه ایشان را حضور داشتم ـ
. اما اولا اینه این سه طایفهی آیات را کنار هم گذاشتند درست نیست. از وراثت شروع مکنیم، در وراثت قرینه وجود دارد که

وراثت توینیه مراد نیست. و عجیب این است که ایشان در آخر مآید  ـ و مثله اللام ف وراثة الارض ـ  در وراثت ارض هم
یا تشریع وینخواهیم امام قرار بدهیم، ائمه امامت تاینها را م یعن «ينالْوارِث ملَهعنَج ةً ومئا ملَهعنَج این سخن را دارد «و

است؟ روشن است که تشریع است. «و نُرِيدُ انْ نَمن علَ الَّذِين استُضعفُوا» ما مخواهیم ی منت بذاریم و به مستضعفین
ی عنایت کنیم و آن اینه اینها را ی زمان امام و حاکم روی زمین قرار بدهیم. از وارث زمین، وراثت تشریع مراد است به

الَّذِين هدَ العوعدهای است. همان «و باز ی رِ» یعندِ الذِّكعب نورِ مبالز نا فتَبلَقَدْ ك آن «و ةً». و حتمئا ملَهعنَج قرینه «و
آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ» است. یعن شبیه این آیه سوره نور «وعدَ اله الَّذِين آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ» است که

بادِيرِثُها عي ضرنَّ ارِ ادِ الذِّكعب نورِ مبالز نا فتَبلَقَدْ ك ضِ مفادش همان «ورا ف مفَنَّهتَخْلسمفصل بحث کردیم لَي
الصالحونَ» است؛ که این وراثت وراثت تشریع است بدون هیچ تردیدی.

مآئیم سراغ واژه عمران؛ اصلا عمران تشریع معنا ندارد. آنجا هم قرینه داریم که مراد فقط عمران توین است. چون دارد
«هو انْشَاكم من ارضِ». آن ایجاد و وجود انسان را مگوید که از کجا به وجود آمدی؟ مگوید: از همین زمین ما تو را به

وجود آوردیم. «و استَعمركم فيها» و شما را سبب عمران در زمین قرار دادیم، کجای این به عمران تشریع و مسئله حومت
است، خلافت هم آیاتش دو دسته است طبق تحقیق ویناست، عمران منحصر به ت خورد؟ پس وراثت منحصر به تشریعم
که ما کردیم برخ از آیات منحصر به خلافت تشریع است «وعدَ اله الَّذِين آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ» چون گفتیم وعده

تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه نَنملَي ضِ به قرینه عنوان وعده و به قرینه «ورا ف مفَنَّهتَخْلسشود. لَياست در همین دنیا محقق م
لَهم» اینها همه خلافت تشریع است، «يا داۇد انّا جعلْناكَ به قرینه فَاحم خلافت تشریع است اما «انّ جاعل ف ارضِ

خَليفَةً» توین است که ما قرائنش را در جلسه گذشته عرض کردیم.

ویندر هر آیهای ما یصلح للقرینیه وجود دارد، یا قرینه بر ت ،ردیم که از آن اطلاق استفاده شود. اولاآیهای پیدا ن ما ی یعن
بودن است یا قرینه است بر خصوص تشریع بودن. و ثانیا، این سه تا طایفه را نباید ی جا آورد. شما خلافت توین را چرا

آمدید به احیای در ارض معنا فرمودید؟ اگر کس رفت در زمین و آن را آباد کرد، از زمین محصولات را به دست آورد، این
معنایش خلافت توین است؟ این با مستخلف چه نسبت دارد؟ کجای این دلالت بر خلافت عن اله دارد؟ خداوند این حق آباد

کردن زمین، و این امان را برای بشر قرار داده که بتواند زمین را آباد کند. در ی دایرهی خیل محدودی حیوانات هم متوانند
وینت فتواند زمین را آباد کند و تصرف در زمین کند. تصرف در آسمانها کند. این تصرف تصربشر م این کار را کنند. ول



ول ولیس بخلافة توینیة. این ربط به خلافت ندارد!

در خلافت باید ی تناسب باشد. ما آمدیم انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً را به خلافت توین معنا کردیم و گفتیم آن تناسبش هم
این است که «و علَّم آدم اسماء كلَّها» و این تعلیم هم تعلیم توین است. خدا انسان را مظهر اسماء و صفات خودش قرار
داده، یعن کس که انسان را ببیند خدا را دیده، من عرف نفسه فقد عرف ربه هر کس خودش را بشناسد خدا را مشناسد.

چرا؟ چون در این وجود اسماء و صفات اله وجود دارد و این مشود خلافت توینیه. اما درختاری و ساختمان سازی و
استفادهی از زمین درست است که تصرفات توین هست اما عنوان خلافت توینیه ندارد. یعن اصلا ایشان معنای که برای
خلافت توینیه فرمودند هم در آیات خلافت و هم در وراثت، وراثت توینیه به چه دلیل معنایش این است که شما تصرف در

زمین مکنید؟ اینه وراثت نشد، چه لزوم دارد؟ لازمهی آن هم نیست؛ به هیچ وجه لازمهاش نیست.

وینرد و انسانهای زیادی این چنین هستند، پس خلافت تدست روی دست گذاشت و هیچ کاری روی زمین ن انسان اگر ی
ندارند؟ آنچه که ما مگوئیم قوهی اسماء و صفات خودش ی فعلیت حساب است. هر جا برود این اسماء و صفات همراهش

هست. هر جا برود متواند مظهر خدا باشد، هم در پیش خودش، انسان خودش را ببیند، خدا را مبیند،  ـ این جمله را اگر
جدای از این بحثها ی جای بنویسید مگویند مستلزم کفر است ـ ، این آدم مگوید هر کس خداست! نه مراد ما این است

که خلافت توینیهی الهیه به این معناست که انسان خودش را که مبیند خدا را ببیند و لذا من عرف نفسه فقد عرف ربه هم
وینوینیه دارد. این راه برای همه هست، اما آباد کردن زمین و تصرف در زمین، عمل تمسلم اشارهی به همین خلافت ت

هست؛ اما این عمل توین خلافت توین نیست.

این استدلال مرحوم منتظری اشالات دیری هم دارد. چون ایام فاطمیه است در جلسه بعدی به آن مپردازیم. ان شاء اله
تأکید دارم فاطمیه را خیل باشوه برگزار کنید، بهترین راه برای مقابله با دشمنان اهلبیت همین برگزار کردن فاطمیه به نحو
باشوه است، کم نذارید، هر طوری متوانید به هر نحوی در مجالس شرکت کنید، مجالس تشیل بدهید، حت در منزلتان

فامیل را دعوت کنید بوئید ی ساعت مخواهید روضه حضرت زهرا سلام اله علیها بخوانیم، این بسیار آثار فراوان دنیوی و
اخروی هم دارد اما الآن در زمان ما برای حفظ شیعه ی از مهمترین امور همین عزاداری فاطمه زهرا سلام اله علیها است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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